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ف 13 فصل اول: آمـوزش حفظ لغات پرکاربرد )برمبنای ریشه شناسی ماریام وبستر( 

y 16  Annu & Enni   سال 
y 16 Bene & Bon   نفع 
y 16  Bi  دو 
y 17  Cise  برش 
y 17 Cide  کشتن 
y 17  Circ  اطراف 
y 18    Clud, Clos & Clus   بسته 
y 18 Gno-Gni-Kno   شناختن 
y 18 Cor-cour  قلب 
y 19 Corp  بدن 
y 19   Dormخواب 
y 19  Eu  خوب 
y 19 Fec,Fic  اثر، تاثیر 
y 20  Fin  پایان، محدوده 
y 20  Flex  خمیدگی 
y 21 Grad, Gred & Gress  درجه، قدم 
y 21   Hab,Hav  مستقر شدن 
y 21   HEMI & SEMI   نصفه و نیمه 

فهرست
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y 22  Hum  خاک 
y 22  Intel   هوش و تفکر 
y 22   Leg  قانون 
y 23  Liber & Liver  رها و آزاد 
y 23  Put  تفکر و محاسبه 
y 23 کردن  کامل  کردن،   ple   اضافه 
y 23  Part، Portion   بخش 
y 24  Prim  اول و ابتدا 
y 24 کافی    Sat  
y 24   Sim  شباهت 
y 25    ST   ثبات و بی حرکتی 
y 26   Sur  بالا 
y 26 Tact, Tang, Tag & Ting  تماس و نزدیکی  و قریب الوقوع بودن 
y 26  Ten, Tent, Tain & Tinu  فراگیر، ماندگار 
y 27 Tempo  زمان 
y 27  Tend  حیطه موردعلاقه 
y 27 Trans  تغییر 
y 28 Tract  کشیدن 
y 28  Vis & Vid دیدن 
y 29 زندگی   Viv & Vita  زنده و
y 29  Vinc & Vict  شکست 
y 29  Vok  تحریک 
y 30  Vac   خالی 
y 30 Val  ارزش 
y 30 Ven  رخ دادن 
y 31 wr    نادرست و خراب، ناصاف  

33 فصل دوم: لیست کامل لغات ضروری در قالب کلمات مترادف 
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99 فصل سوم: آشنایی با ضروری ترین افعال دو کلمه ای  و اصطلاحات پرکاربرد 

y 100  Become
y 102  Bring
y 104  Call
y 106  Come
y 109    Cut 
y 111  Deal
y 113  End
y 114  Find
y 116   Get
y 127  Give
y 131  Growth
y 133   Hand 
y 135  Have
y 139  Keep
y 141  Look 
y 143  Pass 
y 145  Point 
y 148  Put 
y 151  Rule 
y 152  Run 
y 154  Set
y 155  Take 
y 163  Turn 
y 166  Welcomed
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167 گذشته به صورت متن به متن  فصل چهارم: لغات آزمون های 

y 169 لغات صبح پنج شنبه 90 – 91 

y 170 لغات عصر پنج شنبه 90 – 91 

y 173 لغات صبح جمعه 90 – 91 

y 176 لغات صبح پنج شنبه 91 – 92 

y 179 لغات عصر پنج شنبه  91 - 92 

y 182 لغات صبح جمعه 91 - 92 

y 185 لغات عصر جمعه 91 - 92 

y 188 لغات صبح پنج شنبه 92 – 93 

y 190 لغات عصر پنج شنبه 92 - 93 

y 192 لغات صبح جمعه92 – 93 

y 194 لغات عصر جمعه 92 - 93 

y 196 لغات پنج شنبه صبح 93 - 94  

y 198 لغات عصر پنج شنبه 93 – 94 

y 200 لغات جمعه صبح 93 – 94 

y 202 لغات عصر جمعه 93 - 94 

y 204 آزمون عصر چهارشنبه94- 95 

y 206 لغات صبح پنج شنبه 94- 95  

y 208 لغات عصر پنج شنبه94- 95 

y 210 لغات عصر جمعه94-95 

y 212 لغات صبح پنج شنبه  95- 96  

y 215 لغات عصر پنج شنبه  95- 96  
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y 217 لغات صبح جمعه 95- 96  

y 220 لغات عصر جمعه95- 96 

y 223 لغات صبح پنج شنبه 96-97 

y 225 لغات مربوط به عصر پنج شنبه 97-96 

y 227 لغات صبح جمعه 97-96 

y 229 لغات عصر جمعه 1396 

y 231 لغات صبح پنج شنبه 98-97 

y 234 لغات عصر پنج شنبه 98-97 

y 236 لغات صبح جمعه 98-97 

y 238 لغات عصر جمعه 98-97 

y 240 لغات صبح پنج شنبه 99-98 

y 244 لغات عصر پنج شنبه 99-98 

y 247 لغات صبح جمعه 99-98 

y 251 لغات عصر جمعه 99-98 

y 251 لغات عصر جمعه 99-98 

y 253 لغات صبح پنج شنبه 1400-99 

y 256 لغات عصر پنج شنبه 1400-99 

y 257 لغات صبح جمعه 1400-99 

y 259 لغات عصر جمعه 1400-99 



if you want something you've 

never had,then you've got to do 

something you've never done

اگر طالب چیزی هستید که قبلا نداشتید، باید  

طوری تلاش کنید که قبلا نکرده اید



                
    

Etymology of Medical Words

آمـوزش حفظ لغات پرکاربرد  

درآزمون های وزارت بهداشت 

بر اساس:
ریشه شناسی ماریام وبستر

»روش قاطع و برتر حفظ لغات پرکاربرد
 مطـــابـق  نتایج تحقیـقات دانشـگاهـی«

فصل اول



14

شد
ی ار

ناس
رش

 کا
ان

زبـ
ت 

لاحا
صط

 و ا
ت

غـا
ع ل

ـام
ک ج

دبو
هنـ

 مقدمه : 
بــا توجــه بــه تجربــه اینجانــب و آنچــه طــی ســال ها تدریــس 
آموختــه ام بهتریــن روش بــرای تثبیــت لغــات زبــان انگلیســی در  
ذهــن ،خصوصــاً بــرای کســانی کــه قصــد دارنــد زبــان را بــه جهــت 
توانایی هــای درک مطلــب یــاد بگیرنــد، آشــنایی و بهره گیــری از 
 (Meaningfulریشــه کلمــات اســت که شــدیداً بــه یادگیــری معنــادار
ــجویان  ــغله دانش ــن پرمش ــات در ذه ــی لغ ــات معان (Learning و ثب

کمــک می کنــد. دلیــل  تمرکــز برریشــه شناســی، توجــه و دقــت بــه 
ــی  ــات قدیم ــه کلم ــد ب ــات جدی ــاط دادن کلم ــات و ارتب ریشــه کلم

ــت.  ــن اس ــده در ذه تثبیت ش
مثــاً ممکــن اســت شــما در مواجهــه بــا 6 کلمــه ذیــل هیــچ ارتباطــی 
بیــن آن هــا نبینیــد و یــا از درک معنــای بعضــی از آن هــا عاجــز 
ــتن  ــد، نگه داش ــظ کنی ــا را حف ــی آن ه ــر معان ــی اگ ــا حت ــید و ی باش
آن هــا در حافظــه درازمــدت تتــان دشــوار باشــد، امــا اگــر بدانیــد 
ــد، مشــکل حــل  کــه همــه ایــن کلمــات یــک ریشــه مشــترک دارن

می شــود:
Simulation                        Similitude  Simultaneous

Resemblance                   Same                           Assimilate

ریشــه همــه کلمــات فــوق « sim » اســت کــه درواقــع برگرفتــه از 
کلمــه«same» بــه معنــی » مشــابه « اســت. حــال شــما بــا ایجــاد یــک 
ــی ریشــه(  ــل و معن ــات ذی ــی کلم ــی )معن ــن دو یعن ــن ای ــه بی رابط
خواهیــد توانســت رابطــه و معنــای آن هــا را بــرای همیشــه در 

ــد.                       ــود نگه داری ــن خ ذه

Sim,sem,samشباهت   

Similitudeشباهت

Simultaneous                                                 دارای زمان مشابه

Resemblanceشباهت

Sameمشابه
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هم شکل و هم رنگ جماعت  
شدن 

Assimilate

Simulationشبیه سازی

   
ــه  ــن ریش ــه دارای ای ــی ک ــایر کلمات ــا س ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش ب

هســتند می توانیــد  بــه صفحــه  25 مراجعــه نماییــد. 
در ادامــه و در فصــل اول کتــاب شــما بــا تمامــی ریشــه های مربــوط 
بــه کلمــات پرکاربــرد آزمون هــای وزارت بهداشــت آشــنا خواهیــد 
شــد و قــادر خواهیــد بــود در مدت زمــان کوتاهــی بــدون تحمــل و 
عــذاب کشــیدن دامنــه وســیعی از کلمــات را بــا ایــن روش جــذاب 
ــردن  ــظ ک ــر حف ــد و از ش ــت نمایی ــود تثبی ــن خ ــادار در ذه و معن

لغــات بــرای همیشــه خــاص شــوید.
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Annu & Enni    سال

Per Annumسالانه                                                                                 

Anniversaryسالگرد                                                                                    

Biennialهر دو سال یک بار                                                                        

Quadrennialهر چهار سال یک بار                                                             

Annualسالانه                                                                                             

 
ــت  ــات دق ــی کلم ــوق و معن ــه های ف ــن ریش ــی بی ــه معنای ــه رابط ب

ــد ــرای همیشــه در حافظــه شــما باقــی بمان ــا ب ــد ت کنی

Bene & Bon   نفع

Benefitسود،مزیت                                                                                     

Beneficialسودمند                                                                                    

Benefactorفرد مفید، بانی خیر                                                                       

Benevolentخیرخواه، خیر اندیش                                                                                 

Bonusانعام و سود                                                                                             

benignخوش خیم)تومور(

benignityخوش خیمی

 Bi  دو

Bicepsعضله دو سر بازو                                                                                   

Bicycleدوچرخه                                                                                           

Biennialهر دو سال یک بار                                                                       

Bifocalدارای دو کانون یا مرکز                                                                                         
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Cise   برش

Inciseبرش، شکاف                                                                                

Conciseبدون اضافات، چکیده و خاصه                                                                                           

Circumciseدور چیزی را برش دادن، ختنه کردن                                                                       

Decisiveقطعی )بدون تردید(                                                                                         

Excisionبرش قسمت های زائد                                                                  

Cide  کشتن

Genocideنسل کشی                                                                                 

Suicideخودکشی                                                                                         

Pesticideآفت کش                                                                                   

Decideتصمیم گرفتن )از بین بردن تردید(

Circ   اطراف

Circleدایره                                                                                                  

Circumciseدور چیزی را برش دادن، ختنه کردن                                     

Circumspectاطراف رو زیر نظر داشتن، محتاط                                                                       

Circumfluentجاری در اطراف                                                                                 

Circumfluous ocean                   اقیانوس احاطه کننده

                                 Circumstance محیط، پیرامون، شرایط 

Circumlocutionکش دادن صحبت                                                         

Circuitمدار                                                                                                    

Circulationگردش خون                                                                             



                
    

لیست کامل لغات ضروری 

 در قالب کلمات مترادف  و معانی تخصصی  

در آزمون زبان ارشد علوم پزشکی
 

فصل دوم
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«معجزه حافظه تکرار کردن است» 
“نحوه  استفاده از روش ابینگ هاوس برای حفظ بدون فراموشی لغات”

 منحنی فراموشــی توسط روانشناس آلمانی هرمان ابینگ هاوس در سال 

۱۸۸۵ معرفی شد. او دریافت که بخش بزرگی از حفظیات انسان درهمان 

بیســت دقیقه اول یاد گیری  از یاد می رود . بعد از یک ســاعت شــخص 

تقریبا نصف حفظیاتش رافراموش می کند و بعد از 24 ســاعت دو ســوم 

یادگرفته ها از خاطر می روند .او این نتایج را روی  نمودار نشــان داد و این 

نمودارها یا منحنی ها همان چیزهایی هســتند کــه ما امروز به نام منحنی 

فراموشــی ابینگ هاوس می شناسیم .سه سال ابینگ هاوس آزمایشاتش را 

تکرار کرد و نتایج مشابهی را به دست آورد. 

همانطــور که در نمودار می بینید  بعد از بیســت دقیقــه فقط 60 درصد 

مطالب در یاد مانده اند و با گذشت یک ساعت 44 درصد مطالبی که یاد 

گرفته ایم در خاطر می ماند. شــش روز بعد، فقط 2۵ درصد اطلاعات به 

 20 درصد اطلاعات در خاطر 
ً
خاطر مانده است و پس از 3۱روز ، حدودا

مانده است و این بیست درصد تقریبا ثابت باقی می ماند.

ین میزان فراموشی )70درصد(  باتوجه به یافته های  ابینگ هاوس بیشتر
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ین زمان های   در 24 تا 48 ساعت نخست اتفاق می افتد پس مهم تر

مرور همان 48 ســاعت اولیه اســت. مرور بلافاصله مطالب خوانده 

شده، تاثیر به ســزایی در تثبیت مطالب و جلوگیری  از فراموشی آنها دارد. 

۱0 تــا 20 دقیقه از زمانی را که بــرای  مطالب هر درس درنظر گرفته اید را 

صرف مرور مطالب خوانده شــده در همان جلســه کنید،تعجب خواهید 

کــرد از اینکه مقداری  از مطالب را در همان دقایق اولیه فراموش کرده اید. 

ابینگ هاوس همچنین آزمود که هنگام فراموشــی آیتم های  جدول در این 

فواصل زمانی، برای  یادگیری  مجدد آنها چقدر زمان لازم اســت. با انجام 

 
ً
این آزمایش توســط جداول متعدد، وی  دریافت که نرخ فراموشی نسبتا

 
ً
یکنواخت و نه ثابت اســت،  به عبارت دیگر فراموشی در ابتدا نسبتا

یج کمتر می شود. یع اتفاق می افتد و به تدر سر

روانشناســان دیگر پس از او تأیید کرده اند که منحنی فراموشــی در مورد 

بسیاری   موضوعات، صادق اســت. برخی تحقیقات نشان داده که شیب 

منحنی فراموشــی در مورد مطالبی که به خوبی آموخته شده اند، به تدریج 

به صفر نزدیک می شــود، بدین معنی که فراموشــی دیگر اتفاق نمی افتد. 

در نمودار یادگیری  با مرورهای  متوالی، می بینیم که هرچه تعداد مرورهای  

بعدی  بیشتر می شود، شیب فراموشی کمتر و کمتر می شود، به طوری  که 

 از بین می رود و یادگیری ، 
ً
پس از مرور مرحله ی  هشتم، این شــیب تقریبا

ماندگار می شــود.  در روش +۸ برای هر لغت ۸خانه وجود دارد که نشان 

 پس از 60 روز و ۸ بار مرور 
ً
دهنده ۸بار مرور هر لغت می باشــد وعملا

یک مطلب،  امکان فراموشــی به زیر صفر می ر سد، مثل اینکه شما اسم 

خودتان را بخواهید از یاد ببرید.

دقت کنید اگر برای خواندن مطلبی  بار اول شــما ۱ ساعت وقت بگذارید 

در مرور هشتم کمتر از ۱۵ دقیقه از شما وقت می گیرد! لذا فکر نکنید قرار 

هســت همه مطلب را دوباره از اول بخوانیــد ونیاز به فرصت زیادی دارد.

این نکته را بایــد مدنظر بگیرید که تنها راه حفظ اطلاعات و انتقال آنها از 

حافظه کوتاه مدت به بلند مدت مرور و تکرار فراوان اســت  و مغز از این 
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الگوریتم ساده استفاده می کند تا تصمیم بگیرد چه اطلاعاتی را نگه داشته 

و نسبت به چه اطلاعاتی بی توجه باشد.

و اما روش استفاده از  روش +8:
مرور لغات به  این صورت باید انجام  شود:

مرور اول: روز اول

یعنی حدود نیم ساعت پس از خواندن لغت آن را مرور و درصورتی که آن 

را بلــد بودید علامت )+( و در صورت بلد نبودن علامت )-( در خانه اول 

می گذارید.

مروردوم: روز دوم

مرور سوم: روز سوم

مرور چهارم: هفته اول

مرور پنجم: هفته دوم

مرور ششم: هفته سوم

مرور هفتم: ماه اول

مرور هشتم: ماه دوم

همانند توضیحی که برای مورد اول داده شــد براســاس زمان های مرتبط 

بــا هر خانه آن را مــرور کرده و در صورت بلد بــودن )+( و بلد نبودن )–( 

بگذارید.

اگــر هر ۸خانه با علامت )+( پر شــد حال در کنــار لغت علامت رنگی 

بگذارید که نشــان دهد یادگیری این لغت به طور کامل انجام شده است 

و در صورتی که یک خانه یا بیشــتر علامت )-( دارند باید مرورهای خود 

را در مجــددا از خانه اول طبق زمان های قبلی انجام داده بدین صورت که 

مرور نهم مجدد از خانه اول آغاز می شــود، مرور دهم در خانه دوم،مرور 

یازدهم درخانه سوم. و...
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یعنی کل مراحل از ابتدا آغاز می شــود و به منزله این است که لغت فوق برای 

اولین بار خوانده شده است و کل ۸خانه را مجددا تکمیل کرده و علامت های 

منفی )-( به مثبت )+( تبدیل می شوند و این کار تا پایان پر شدن هر ۸خانه با 

علامت )+( انجام می شود. 
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Abnormal
 +   +   +  -   +   +  + 

irregular, atypical, unconventional
غیر طبیعی

Abort
 +   +  +   +  +

terminate pregnancy

سقط کردن

Abscess
 

boil
آبسه

Account for 
 

responsible for 
 مسئول چیزی بودن، باعث شدن

Accumulate 
 

aggregate, collect, pile up, add up 

تجمع کردن 

Accuracy
 

    precision, subtlety

دقت
Accurate

 
precise, subtle دقیق

Accomplish 
 

implement, perform, undertake, carry 
out

انجام دادن 

Acknowledge
 

approve, affirm, verify

تائید کردن 

Adaptable 
 

compatible 

سازگار 

Additional 
 

extra, further , excess

اضافی

Adequacy 
 

sufficiency 

کفایت 
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Abnormal
  

irregular, atypical, unconventional
غیر طبیعی

Abort
  

terminate pregnancy

سقط کردن

Abscess
 

boil
آبسه

Account for 
 

responsible for 
 مسئول چیزی بودن، باعث شدن

Accumulate 
 

aggregate, collect, pile up, add up 

تجمع کردن 

Accuracy
 

    precision, subtlety

دقت
Accurate

 
precise, subtle دقیق

Accomplish 
 

implement, perform, undertake, carry out

انجام دادن 

Acknowledge
 

approve, affirm, verify

تائید کردن 

Adaptable 
 

compatible 

سازگار 

Additional 
 

extra, further , excess

اضافی

Adequacy 
 

sufficiency 

کفایت 
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Adequate
 

sufficient 
 کافی

Advances
 

developments 
 پیشرفت ها

Advocate 
 

 support, favor, biased toward
 طرفداری کردن

Affinity
 

relationship, rapport
 نزدیکی،  وابستگی

Affluent
 

wealthy, well off, well to do 
 ثروتمند، مرفه

Allied
 

unified, united, integrated 
 متحد و یکپارچه

Allied to
 

related to,connected with  
     مرتبط با

Alleged 
 

claimed 
 ادعا شده، منسوب به

Ambiguity
 

  vagueness
 ابهام

Anecdotal
 

  not necessarily reliable
 روایی، بدون سند

Apathetic   
 

 uninterested
 بی علاقه و بی تفاوت

Application  
 

indication, usage
 کاربرد
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Approach
 

method, procedure, technique, style, 
way, manner

  شیوه و رویکرد

Abstain from  
 

 refrain from , withdraw from, avoid
 دوری کردن، عقب کشیدن از، اجتناب

  کردن

ً Approximately
 

 nearly, almost, roughly, virtually
  تقریباً

Archive    
 

 record
  آرشیو، سابقه

Array   
 

 group
  گروه

Artificial   
 

manufactured, unnatural, fabricated, 
synthetic

  ساختگی، مصنوعی

As a result of
 

 due to
  به واسطه

Assimilate    
 

 absorb
  یکی شدن ، جذب کردن

Associated     
 

 related, connected, linked
  مرتبط ومربوط

Augment     

 
 increase,raise,escalate,maximize 
,accelerate

  افزایش

Assumption
 

 hypothesis, premise
  قاعده ، فرضیه

Attribute     
 

characteristic, trait, feature, property, 
specification

  ویژگی



تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام 
می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا 

متمرکز نشوند نمی سوزانند.



                
    

 آشنایی با ضروری ترین 
افعال دو کلمه ای
 و اصطلاحات پرکاربرد 

در آزمون زبان ارشد علوم پزشکی
 

فصل سوم
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Put an end to it  پایان دادن 
•Due to the intricacy of the problem, all experts were amazed 
and could not suggest a way to put an end to it.

بــه دلیــل پیچیدگــی مســئله، تمــام کارشناســان متعجــب بودنــد و 
بــه آن پیشــنهاد کننــد.  پایــان دادن  بــرای  نمی توانســتند راهــی 

صبح پنج شنبه85 – 84 تست لغت سوال 40 

Put at risk  به خطر انداختن 
•Athletes' obsessive desire to win the game may put their health 
at risk.

ــت  ــن اس ــدن، ممک ــده ش ــرای برن ــکاران ب ــد ورزش ــش از ح ــل بی تمای
سلامتی شــان را بــه خطــر بیانــدازد.

سوال 18 متن چهارم   پنج شنبه صبح 88 ـ 89

Put at risk

•Alcohol, liquor or illicit drugs are not allowed by law as they 
could put the health of their consumers at risk.

الــکل، مشــروب یــا داروهــای قاچــاق، قانونــاً مجــاز نیســتند، چونکــه آنهــا 
ســلامت مصــرف کننــده را بــه خطــر می اندازنــد.

صبح پنج شنبه  89 – 90سوال 38 تست لغت

Putting into practice  عملیاتی کردن 

•The complexity involved in putting logical reasoning into 
practice has often been neglected.

پیچیدگــی  مربــوط بــه عملیاتــی کــردن اســتدلال  منطقــی اغلــب نادیــده 
گرفتــه شــده اســت.

پنجشنبه عصر  90-89متن پنجم 

Output  برون ده 
•Heart failure occurs when the heart is unable to maintain 
sufficient cardiac output for the body's needs.

نارســایی قلبــی زمانــی اتفــاق می افتــد کــه قلــب قــادر بــه حفــظ برونــده 
قلبــی کافــی بــرای نیازهــای بــدن نباشــد.

سوال 26 تست لغت  پنج شنبه عصر88-89 
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Put stress on  استرس وارد کردن 
•A chronic disease puts great stress on the family.

یک بیماری مزمن استرس شدیدی روی خانواده وارد می کند.
سوال 27 تست لغت جمعه صبح 89-90

Put up weight  اضافه وزن پیدا کردن  
•In an obesogenic setting, people tend to put up weight.

 در شــرایط زندگــی چــاق کننــده، مــردم معمــولاً اضافــه وزن پیــدا 
می کنند.

سوال 38 متن پنجم  پنج شنبه عصر 91-92

Put pressure on  فشار اعمال کردن بر روی چیزی 
•The out-of-pocket costs on health care put a lot of pressure on 
family budget.

هزینه هــای بــدون پوشــش مربــوط بــه مراقبــت بهداشــتی، فشــار 
زیــادی بــر بودجــه خانواده هــا اعمــال مــی کنــد.

سوال 27 متن سه جمعه عصر 91-92

Put to the acid test  مورد آزمایش جدی قرار گرفتن 
•Any promising new therapy for cancer must be put to the acid 
test before it can be regarded as effective.

ــش  ــورد آزمای ــد م ــرطان، بای ــراي س ــد ب ــش جدی ــان امیدبخ ــر درم ه
جــدی و معتبــر قــرار گیــرد، قبــل از اینکــه بتوانــد مؤثــر تلقــي شــود.
جمعه صبح 92 – 93متن یک

Off-putting  مضطرب کننده 
•But the term ‹alternative› can be misleading for some people, 
even off-putting for some people.

امــا واژه جایگزیــن می توانــد بــرای برخــی مــردم گمــراه کننــده و حتــی 
مضطــرب کننــده باشــد.

عصر جمعه  93 - 94متن یک
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Put off  به تعویق انداختن 
•The researchers put off doing the project since they doubted 
the accuracy of the collected data. 

محققیــن انجــام پــروژه را بــه تعویــق انداختنــد چون کــه آنهــا در مــورد 
دقــت اطلاعــات جمــع آوری شــده شــک داشــتند.

سوال 32 تست لغت  صبح پنج شنبه 93-94

Put off

•The surgery had to be put off until the patient's poor health 
condition stabilized.

جراحــی بایســتی بــه تعویــق انداختــه می شــد، تــا زمانــی کــه وضعیــت 
ناســالم بیمــار تثبیــت  شــود.

سوال 34 تست لغت  پنج شنبه صبح 88 ـ 89



برای رسیدن بهش دو راه جلوته!

پاشو برنامه کارتو بچین

یا

بخواب و خوابش و ببین



                
    

 لغات آزمون های گذشته 
به صورت متن به متن

در قالــب تمامــی معانــی عمومــی و  تخصصی  

آزمــون زبــان ارشــد علــوم پزشــکی
 

فصل چهارم
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False picture تصویر نادرست Social media رسانه های اجتماعی

Feelings احساسات Substance use استفاده از مواد

Frequently مکرراً Suicide خودکشی

Harm آسیب زدن Unrealistic غیر واقعی

Life achievement دستاورد زندگی Worthlessness بی ارزشی

Outcome نتیجه Well-being رفاه

Particularly به طور خاص Present ارائه کردن

متن چهارم

Bodily fluids ترشحات بدنی Fit tightly سفت چسبیدن

Call for Goggles نیاز داشتن عینک های حفاظتی

Contaminated آلوده Put on پوشیدن

Cough سرفه Safe removal خارج کردنِ ایمن

Coverall لباس یک تکه Simulation شبیه سازی

Droplets قطرات Sneeze عطسه

Endanger به خطر انداختن Tab بند

لغات عصر جمعه 1400-1399\

متن اول 

Destruction تخریب Nerve endings پایانه های عصبی
Detach جدا شدن Slight خفیف

Diminish کاهش یافتن Spirit روح

Experiments آزمایشات State وضعیت، بیان کردن

Higher centers مراکز بالاتر Supply تامین کردن

Intricate پیچیده Thought فکر کرد

Is stimulated تحریک شدن First shown اولین بار شناخته شد

Muscular عضلانی Put to work به کار وا داشتن
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متن دوم

Accommodate تطبیق یافتن Distinct from مجزا از

Aggressive مهاجم Dominance برتری

Alternate متناوب Exhibiting نمایش دادن

At least حداقل Eyeglass عینک

At times برای مدتی Facial چهره

Attribute نسبت دادن Features ویژگی ها

Become شدن Fragment تکه ، قطعه 

Called نامیده شدن Identity هویت

Characteristics خصوصیات Instances نمونه ها

Counterparts همتا In which که در آن

Differentiate متمایز بودن Independent مستقل

Display نمایش دادن Expressions حالات

Dissimilar متفاوت Posture حالت

Dissociative گسسته Prescription تجویز

In a number of ways
به شیوه های مختلف

Psychological condition
اختلال روانی

Mean Remarkable بدین معنا که برجسته

Fixed ثابت Temporary موقت

Multiple چندگانه Tendency تمایل

Nearby اطراف Thereby بدین وسیله

Opposite gender جنس مخالف Through which که از طریق آن

Over time در طی زمان True واقعی

Personality شخصیت Varying متفاوت

Physiological فیزیولوژیک Vice versa برعکس

Possess داشتن Vision بینایی

متن سوم

Adequate کافی Herbal گیاهی


